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Abstract  

The expression negation of Baʾs, where Baʾs in juristic usage refers to 

prohibition or harm—is among the frequently used phrases in the 

hadith corpus. The majority of Imami jurists have interpreted nagation 

al-Baʾs, when devoid of contextual indicators, as implying 

permissibility and the negation of prohibition. They have understood 

the affirmation of Baʾs as denoting general disapproval—a meaning 

encompassing both pro and con. A close examination of the semantic 

content of Baʾs and a careful analysis of its Qurʾanic and narrative 

usages reveal that, when used in legislative contexts, this lexical root 

corresponds to notions of punishment and retribution. In light of this 

correspondence, a novel interpretive approach to the concept is 

needed. A hermeneutic approach to the concept appears necessary. 

Negation of al-Baʾs means negating prohibition, while affirmation of 

Baʾs means establishing prohibition. Affirmation of Baʾs only implies 
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invalidity if one accepts a causal link between prohibition and 

invalidity. Otherwise, affirmation of Baʾs by itself does not establish 

invalidity. Most scholars of Uṣūl accept this in worship, but not in 

transactions. 

Extended Abstract 

Introduction 

This study seeks to uncover the authentic meaning of the term Baʾs 

(typically understood as prohibition, harm, or disapproval in legal 

contexts) by revisiting its lexical roots, examining its Qurʾānic and 

narrative usages, and considering the contextual indicators and 

sources of its apparent meanings. The aim is to arrive at the 

conventional understanding of the expression negation of al-Baʾs (i.e., 

negation of prohibition or harm). In this paper, I give attention, on the 

one hand, to the applications and juristic implications of negation of 

al-Baʾs and consider the possibility of interpreting it within the 

framework of the hadith tradition. Through this examination, I resolve 

certain apparent contradictions among narrations. On the other hand, I 

systematically classify and analyze the opinions and perspectives of 

jurists regarding both the negation and affirmation of Baʾs are 

systematically classified and analyzed. 

It appears essential, for the establishment of certain theoretical 

foundations in the process of legal reasoning, to undertake a careful 

examination of the import and implications. Based on the 

investigations I conducted, I found that no comprehensive study has 

yet addressed this topic, except for a few partial and scattered 

discussions found in the following sources. Narāqī, in ʿAwāʾid al-

Ayyām, addresses this issue and analyzes it from several perspectives 

(see Narāqī, 1417 AH, pp. 67–70). Other Imami jurists also briefly 

mention the subject within their jurisprudential discussions and 

analyses (for example, see: Ṭusi, 1400 AH, p. 107; Ḥilli, 1412 AH, 

1/310; Shahīd al-Awwal, 1414 AH, 3/81; Shahīd al-Thānī, 1421 AH, 

1/85; Ardabīlī, 1403 AH, 11/226; Baḥrānī, 1405 AH, 23/47; Majlisī, 

1406 AH, 1/382; Najafī, 1404 AH, 36/359; Kāshif al-Ghiṭāʾ, n.d., p. 

128; Nāʾīnī, 1411 AH, 1/404; al-Ghiṭāʾ, n.d., p. 128). This study uses 

a descriptive–analytical approach to examine the meaning and 

implications of the expression negation of al-Baʾs. The research 
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presents a reasoned and evidence-based perspective on the concept of 

Baʾs to resolve certain apparent contradictions among narrations. 

Findings and Results 

The study finds: 

1. In normative commandment, negation of al-Baʾs means dispensation 

and non-obligatory permissibility, including recommendation, neutral 

permissibility, and reprehensibility. Obligation is excluded, as non-

obligation is clearer. Permissibility, without implying obligation, better 

fits the Lawgiver’s wisdom and character, so this interpretation is 

preferred. 

2. Affirming Baʾs, considering its meaning and link to punishment, 

and its contrast with negation, means non-permissibility and 

prohibition. Interpreting it as general undesirability or only as 

reprehensibility is not sustainable. 

3. If affirming Baʾs equals prohibition, it must be determined if such 

prohibition always means invalidity. Clarifying this will show if 

affirmation of Baʾs implies invalidity. 

Keywords: Baʾs, Negation of al-Baʾs, Permissibility, Prohibition, 

Contradiction. 
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و رفع تعارضات  اتیمفهوم بأس در روا رامونینو پ یکردیرو

 آن یها و کاربست ییروا

 فر ینیحس یعل
، دانشگاه بوعلی سینا، علوم انسانیاستادیار گروه الهیات، دانشکده 

 ، ایرانهمدان
  

  عبدالجبار زرگوش نسب
  

 ،یمعارف اسلام و اتیاله دانشکده ،یحقوق اسلام یگروه فقه ومبان اریدانش

 رانیا لام،یا لام،یا دانشگاه
 

 یسبحان ینب
 دانشگاه ،یومعارف اسلام اتیاله دانشکده ،یگروه معارف اسلام اریاستاد

 رانیا لام،یا لام،یا

 چکیده
ی تعبیرات پرکاربرد در منابع روایی است. مشهور فقهاای امامیاهم مفهاوف نفای باأس رام در       ازجملهنفی بأس 

اند و اثبات بأس را مفید مطلا  مبوویایت و معناایی اعام  از      حریم دانستهفرض تجرد از قرائنم جواز و نفی ت

دهد  های قرآنی و روایی آن نشان می اند. واکاوی مفهوف بأس و دقت در کاربست تحریم و کراهت برشمرده

این تناسابم   تبع بهی تشریعم متناسب با مفهوف عذاب و عقاب است و  ی لووی در حوزه که استعمال این ماده

رسد مدلول نفی بأسم نفای تحاریم و    ی این مفهوف پرداخت. به نظر می ایستیم به اتخاذ رویکردی نو دربارهب

پذیرش استلزاف فساد از تحریم مساتفاد از   درگرواثبات آنم اثبات تحریم است و دلالت اثبات بأس بر فسادم 

ی فسااد از آن مناوب باه     و اساتفاده  م اثبات باأسم بالمطابقاد دلالتای بار فسااد نادارد      گرید عبارت ؛ بهآن است

اناد و در معااملات از    ی نهی و فساد است که مشهور علمای اصول در عبادات آن را پذیرفتاه  پذیرش ملازمه

و  شاده  پرداختاه اند. در این پژوهش به روش توصیفی ا تحلیلی به بررسی مفاد این تعبیار    قبول آن سر باز زده

ای از تعاریاات   رویکردی مستدل درباره مفهوف نفی بأسم باه رفاع پااره    ی سعی بر آن بوده است که با ارائه

 روایی پرداخته شود.
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 مسئله. طرح 1
« باأس »ی لواوی   اساتم مااده   کاررفتاه  باه ی مواد لفظی که در تعابیر قرآنی و روایی  ازجمله

ی  مندی اساتظهارم کشاظ وهاوری ایان مااده      قاعده است؛ در این پژوهشم با فرض و پذیرش

ی  لووی و مفُاد نفی و اثبات آنم هدف قرار داده شده است. از ساوی دیگارم تبیاین گساتره    

هماه   دلالت و وهور این واژه و کاربردهای مختلظ آن و شمول یا عدف شمول آن نسبت به

تار پاساخی بادان     یشاحکاف شرعی )اعم از تکلیفی و ویعی( از دیگر سؤالاتی است کاه پا  

گویی به آن است. به بیانی دیگرم ایان تحقیا     پاسخ درصددداده نشده است و این پژوهش 

هاای روایای آنم    ویاعی باأس و تاأنی در کاربسات     در پی آن است که با واکااوی معناای  

ی دلالت نفی و اثبات آن را در احکاف فقهی بازشناسی نماید و به این پرساش پاساخ    گستره

ی اناوا  فروعاات فقهای را     ی دلالات نفای و اثباات ایان مفهاوف هماه       یاا دامناه  گوید کاه آ 

رساد پاا از    ی خاصی از احکاف فقهی اسات  باه نظار مای     گیرد یا منحصر به حوزه دربرمی

ی تشااریعم برخاای  ی معنااایی ایاان مفهااوف و لاایاات دلالاات آن در حااوزه رهیااداتبیااین دقیاا  

ینی در میادان اساتنباب گشاوده شاود.     هاای ناو   تعاریات روایی نیاز حاگ گاردد و رهیافات    

توان با نگاهی اجمالی باه فراوانای کااربرد تعبیار نفای       یرورت و اهمیت این پژوهش را می

بأس در منابع روایی به دست آورد. علمای دانش اصولم در مباحا  علمای خاویشم مفااد     

کاه   و حاال آن اناد   ی نهای را بررسای نماوده    ی امر یاا مااده   کاربردترم نظیر ماده تعبیراتی کم

استعمال تعبیر نفی بأسم بسی فراگیرتر از چنین تعبیراتی است و در مباح  اصولی و فقهای  

ی برخای   تهیاه  منظاور  باه رسادم   م یاروری باه نظار مای    رو نیازاچندان پردازش نشده است؛ 

 های علمی فرایند استنبابم به واکاوی مفاد این تعبیر پرداخته شود. زیرساخت

 پیشینه پژوهش
ی  م در رسااله اگرچاه دارد.  و کنکاشبأس از مویوعاتی است که هنوز نیاز به بررسی  نفی 

بیش ازچهگ روایات   م نوشته عبدالله اشکانی ایشان به ذکر«نفی البأس فی الأحادی  الفقهید»

مفاد  رامونیمختصر پی حیو تویمشتمگ بر نفی بأسم از ابواب مختلظ فقهیم پرداخته است 

رساد نویسانده در پای یاافتن مفااد نفای باأس و تبیاین          ولی به نظر مای  آن ارائه نموده استم
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نبوده استم بلکه با اتکای بر قرائن در روایات مذکوریم به تبیاین معناای    باره نیدراای  یابطه

ی حایر اعم از هدف نگارناده در آن کتابهاه    . بنابراینم از جهتی هدف مقالهشده ینفبأسی 

ز متفاوت است. البتهم نراقی در عوائد الأیااف متعارض ایان    و از جهتی دیگرم روش تحقی  نی

( و 17ا   71: 4141بح  شده و از زوایایی چندم آن را بررسای نماوده اسات )ر.ن: نراقایم    

هاای فقهای خاویش     پراکنده در یمن مطالعاات و بررسای   صورت بهدیگر فقیهان امامی نیز 

؛ 047/ 4: 4141؛ حلایم  471: 4177نموناهم ر.ن: ووسایم    عنوان بهاند ) بدان اشاراتی داشته

؛ بحرانایم  117/  44: 4170؛ اردبیلایم  18/  4: 4114؛ شهید ثاانیم  14/  0: 4141شهید اولم 

تاا:   ؛ کاشظ الوطاا،م بای  083/  07: 4171؛ نجفیم 011/  4: 4177؛ مجلسی؛ 11/  10: 4178

 (.171/  4: 4144و نایینیم  411

 نوآوری پژوهش
ی باأسم تادبر در    است کاه باا لاباارروبی از معناای لواوی واژه      در این پژوهش سعی بر آن

ی قرائن و مناشئ وهورم به متفااهم عرفای تعبیار     یی آن و ملاحظهرواو  های قرآنی کاربست

فقهی  و آثار این نوشتارم از سویی به کاربست در .نفی بأس در عصر تشریع دست یافته شود

م در پرتو آن تعاارض مساتقر در   شده رداختهپنفی بأس و امکان تطبی  آن در فرهنگ روایی 

های فقها پیراماون نفای و    برخی روایات مرتفع گشته است و از سویی دیگرم آرا، و دیدگاه

 بندی گشته است. اثبات بأسم دسته

 «بأس»شناسی  . مفهوم1
 ؛047/  4173:1ی بَااؤَسَ ا یَبُااؤسَُ اساات )فراهیاادیم    بااأس اساام فعااگ ثلاثاای مجاارد از ماااد 

اند از: جنگ  ( و در لوتم در معانی مختلفی به کار رفته است که عبارت4011:18 مآذرنوش

(؛ عاذاب و گارف   4711/ 1: 4311دریادم   (؛ خوف و شجاعت )إبن1/  44: 4173)فراهیدیم 

(؛ 7/0001: 4117(؛ سالا  جنگای )حمیاریم    377/ 0: 4017شدن آتش جناگ )جاوهریم   

(؛ شاادت و سااختی  101: 4177ریم و کراهاات )عسااک  اباازار و ادوات جنگاای  اکردنیاامه

(؛ تارس شادید   13/ 4: 4071أثیارم   (؛ تنگدستی و نیازمندی )إبان 011/ 4: 4171فارسم  )إبن
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( و 431: 4177(؛ گنااه )عساکریم   481/ 4014:4(؛ قدرت )قرشایم  17 /4141:7منظورم  )إبن

 (.18: 4011آسیب و گزند )آذرنوشم 

انااد  دانسااته« لا خااوف علیاا »را بااه معنااای « لا بااأس علیاا »اهااگ لوااتم عبااارت 

(. ازهریم نفی بأس از دشمن را به معناای تاأمین دانساته اسات     4711 /1: ف 4311دریدم  )إبن

که معناای حقیقای باأس را آماادگی جنگای       (. عسکریم پا از آن11 /40: 4114)أزهریم 

را باه  « لا باأس علیا   »شناساندهم معنای مجازی آن را مفهوف خوف و تارس تبیاین نماودهم    

اخاذ نماوده   « لا کراهاد فیاه  »را به معناای  « لا بأس فی هذا الفعگ»و « لا خوف علی »معنای 

را دارای « لا إثام فیاه  »و « لا باأس فیاه  »(. همهنینم ویم عبارت 101: 4177است )عسکریم 

معنایی یکسان شمرده است و جواز ارتکاب متعل  بأس را از این تعبیر استفاده نماوده اسات   

را در برخی از روایاتم هماان معناای   « لا حرج»أثیر نیزم معنای  (. إبن431: 4177)عسکریم 

 (.074 / 4: 4071أثیرم  دانسته است )إبن« لا إثم»و « لا بأس»

بار در قرآن به کار رفته است و معاانی مختلفای از آن اراده    وچهار ستیبکلمه بئا 

فَلَمَّاا  » :ازجملاه شریع نیست ی ت های قرآنی این واژه مربوب به حوزه شده استم اما کاربست

عذاب ما را احساس کردندم ناگهان پا به فرار  که یهنگام؛  أَحَسُّوا بَأْسَنا إیذا هُمُ مِنْها یَرْکَضَون

 (.41)انبیا،/ « گذاشتند!

رسد کاه معناای    با تأمگ در کاربردهای قرآنی این واژه و معانی لووی آنم به نظر می

تطوری که در معنای این واژه رخ داده است و منتهی باه  حقیقی بأسم شدت است و پا از 

ی جنگم گرسنگیم تنگدستیم ترسم عاذابم   توسعه و تعمیم معنای آن شده استم درباره

نیروم دلاوریم جنگاوریم سلا م کراهتم مجازات و ... نیز اساتعمال شاده اسات. تاأنی در     

م گزندم کراهت و شادتم  دهدم معانی مجازی خوفم عذابم کیفر اقوال اهگ لوت نشان می

ی این معانی  ی رفتارهای اختیاری آدمیان است. عریه متناسب با کاربرد این واژهم در حوزه

ی بأسم به فرهنگ قرآن و دقت در آیااتی کاه مشاتمگ بار ایان واژه       ی کلمه محتمگ درباره

وف کناد. بیاان مفها    استم دلالت آن در زبان تشریعم بر عذابم عقاب و کیفر را تقویات مای  

شااهدی  « تاج العاروس »و « لسان العرب»م «تهذیب اللود»تأمین در توییح مفاد نفی بأس در 
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بر همین معنا استم زیرا روشن است ثبوت تأمین از سوی خداوند مساوق باا نفای عاذاب و    

منظاورم   ؛ إبان 11/ 40: ق 4114عقاب از سوی وی نسبت به مکلّاظ اسات )ر.ن: أزهاریم    

 (.1/438: ق 4141یدیم ؛ مرتضی زب10/ 1: ق 4141

رسد که کاربرد لاالاب ا    ) ( چنین به نظر می تیب اهگی روایات  همهنینم با ملاحظه

البتاهم در برخای از روایااتم     4ی لوویم در جملات منفای اسات.   این ماده و شاید انحصاری

رساد کااربردی در    فارغ از نفی و اثبات بأسم این واژه در معنای حقیقی خود که به نظر می

 ی تشریع نداردم به کار رفته است. وزهح

 «بأس». آراء فقهای امامیه پیرامون نفی 2
توان  ی مفاد نفی بأس را می های علمای شیعه درباره با تتبع تاف در متون فقهی امامیهم دیدگاه

 منحصر در سه قول ذیگ برشمرد:

 . نفی تحریم )جواز(2-1
)ر.  اناد  ی بأس را جواز و نفی تحاریم دانساته  رسد مشهور فقهای امامیهم مدلول نف به نظر می 

؛ 047/ 4:ق 4141؛ شاهید اولم  047/ 4: ق 4141؛ علاماه حلایم   471: ق 4177ن: ووسیم 

 4177؛ فااایا کاشاااانیم 4/18:ق 4114؛ شاااهید ثاااانیم 173/ 4:ق 4141محقااا  کرکااایم 

 4178؛ بحرانااایم 1/487:ق 4113؛ مازنااادرانیم 1/118تاااا: ؛ خوانسااااریم بااای 43/410:ق

؛ 8/78:ق 4147؛ همادانیم  411تاا:  ؛ کاشظ الوطا،م بای 41/170:ق 4143؛ عاملیم 10/11:ق

ی حلاایم  (. علامااه07/083:ق 4171؛ نجفاایم 73:ق 4141؛ نراقاایم 4/171:ق 4144نااائینیم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

« لایا علیا  باأس   »(؛ 4/17: ق 4173و شایخ حارّ عااملیم     78/ 1:ق 4113)کلینایم  « لا بأس بذل ». تعبیراتی مانند 4

؛ شایخ حارّ   804/ 1: ق 4113)کلینایم  « لا باأس علیا   »(؛ 81/ 47: ق 4147؛ علام ه مجلسایم  8/004:ق 4113)کلینیم 

)کلینایم  « لا باأس »(؛ 1/10:ق 4173: شیخ حرّ عاملیم 41/711:ق 4113)کلینیم « ما بأس»(؛ 477/ 41: ق 4173م عاملی

)کلینایم  « ما کان باه باأس  »(؛ 4/410:ق 4173؛ شیخ حرّ عاملیم 4/81:ق 4113)کلینیم « لا بأس به» ؛(147/ 0: ق 4113

 4173و شیخ حارّ عااملیم    8/471: ق 4113)کلینیم « سلیا به بأ»(؛ 4/411: ق 4173؛ شیخ حرّ عاملیم 8/11:ق 4113

؛ شایخ حارّ عااملیم    1/778: ق 4113)کلینایم  « ماا باه باأس   »و  (7/401:ق 4113)کلینیم « لم یکن به بأس»(؛ 4/411: ق

 (.40/10:ق 4173
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معنای حاصگ از نفی بأس را ا که نفی تحریم است ا مشتمگ بر وجوب ندانسته است )علامه   

یم به اشتمال آن بر وجوب تصریح نماوده اسات )شاهید    ( و شهید ثان7/171:ق 4141حلیم 

 (.110/ 4:ق 4114ثانیم 

 . نفی مطلق مبغوضیت2ـ  2
مجلسی اولم نفی بأس را دال بر انتفای تحریم و کراهت شمرده اسات کاه در جاای خاود      

ی آن است کاه نفای مطلا      دهنده نشان(. این بیان 4/011:ق 4177است )مجلسیم  تأمگ قابگ

های روایی و فقهی نفی بأس نیز بایستی در شمار آید.  احصای معانی کاربستمبووییت در 

آن ثباوت باأس را    تبع بهسیدمهدی بحرالعلوف نیز نفی بأس را نفی حرمت و کراهت دانستهم 

(. شیخ انصاری دلالات نفای   4/448:ق 4111مثبت صِرف حرمت نشمرده است )بحرالعلوفم 

شاودم ممناو     یایت کاه کراهات را نیاز شاامگ مای      بأس را بر معنای عاف مرجوحیت و مبوو

 (.4/473:ق 4148دانسته است )انصاریم 

 «بأس»ی مفاد نفی  . تفصیل درباره7ـ  2
ی جواز از نفی بأس را منحصر  دهد که ایشانم استفاده واهر کلمات محق  اردبیلی نشان می 

ای بار   قریناه  کاه  یصاورت در» نویساد:  م مای باره نیدرابه کاربرد آن در افعال اختیاری دانستهم 

باردن از   تعیین مراد از نفی بأس از اعیان در میان نباشد که بتوان با اتکای به آن به جواز بهره

)اردبیلیم « نمود اجمال بهجمیع منافع آن عین یا برخی از منافع آن حکم کردم بایستی حکم 

 (.44/117:ق 4170

 «بأس»ی نفی  . رأی برگزیده درباره7

سد که نفی بأس در تعابیر رواییم مفید جواز و عدف الازاف تارن و فعاگ اسات.     ر به نظر می 

 ی زیر تمس  نمود: توان به ادله برای اثبات این ادعام می

 «بأس»های قرآنی و معنای لغوی  أ. کاربست
های قرآنی بأسم معنای لووی آن و وهاور نفای آن در نفای عاذابم      کاربست نظر داشتبا  
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رسد مفاد نفی بأس و مستظهر از استعمال آن در تعابیر رواییم بیان  می عقاب و کیفرم به نظر

م فراتر از این دلالتی در این شده ینفعدف توجه نهی شرعی به آن امری است که بأس از آن 

 تعبیر نیست.

 در وجوب« بأس»ب. عدم ظهور نفی 
صدور تعبیار نفای   وهور این مفهوف در عدف الزاف و  ازآنجاکهرسد  از سوی دیگرم به نظر می

تاوان وجاوب را از مادالیگ آن     بأس برای بیان وجوب از سوی شار  پساندیده نیساتم نمای   

م منع شرعی متوجه وجوب نیستم بلکه فعاگ آن الزامای   اگرچهترم  تلقی کرد. به بیان روشن

ی در توجاه حظار شاار  باه رفتااری       که شار  در پاسخ سؤال کسی که شابهه  است؛ اما این

م صرفاً به بیان فقدان آن حظر و منع اکتفا کند و متعرض بیاان وجاوب نشاودم    اختیاری دارد

ی وجوب از نفای باأس اشااره     رسد. برخی از علمای امامیهم به بُعد اراده بسی بعید به نظر می

عنه بودن مادخول   ( و برخی دیگر ا بر مرلاوب  0/881:ش 4011اند )ر. ن: اعتمادیم  نموده

ی نادب را نیاز از آن بعیاد     ا را فراتر نهادهم افزون بر وجوبم ارادهنفی بأس تأکید نموده ام پ 

 (.031تا: اند )ر. ن: وباوبایی یزدیم بی دانسته

 در مقام دفع توهم حظر« بأس»ج. صدور نفی 
افزون بر اینم تعبیر به نفی بأس در پاسخ استفهاف از امری الزامیم عقلایای نیسات. در تأییاد     

من بیان عدف تنافی رجحان و نفی بأسم باه تاوهم مناع و باأس از     این معنام فیا کاشانیم ی

نفی بأس منافاتی باا رجحاان   »سوی سائگم اشاره نموده است. وی در این زمینه نوشته است: 

رود )فایا کاشاانیم    متعل  آن نداردم زیرا این تعبیر در رفع پندار ثباوت باأس باه کاار مای     

ی الزاف فعگ از نفی باأس را رد ننماوده    رادهفیا کاشانی احتمال ا اگرچه(. 1/078:ق 4177

اناد. نراقای نیاز در بیاانی      استم اما به صراحتِ آن در رفع پندار نادرست سائگم صحه نهااده 

باا رجحاان دانساته اسات      جماع  قاباگ مشابه بر همین نکته تأکید نموده است و نفای باأس را   

از مساتفاد از نفای باأس را    الله حکیم جو (. در عبارتی صریحم آیت41/131:ق 4148)نراقیم 

 (.1/814:ق 4147لایرالزامی شمرده است )حکیمم 
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 د. عدم ظهور امر عقیب حظر در وجوب
عقیاب   کاه  یدرصاورت ی امار را   از دیگر سویم مشهور علمای اصول فقه امامیه وهور صیوه 

 اند و تعقب حظر یاا تاوهم آن را ماانع    حظر یا توهم آن واقع شده باشدم در وجوب نپذیرفته

ی اماری کاه    (. اگار صایوه  11:ق 4113اناد )خراساانیم    استظهار وجوب از این صیوه دانسته

استم نتواند پا از حظار یاا   « لا بأس فیه»تر از تعبیر  ی وجوب بسی بیش قدرت آن در افاده

ی و به قیاس اولویتم تعبیر به نفی بأسم در مقاف دفاع  اول  یور بهتوهم آن وجوب را برساندم 

 منعی که پندار سائگ بودهم در این زمینه افاده و وهوری نخواهد داشت.توهم حظر و 

گونه که امر عقیب حظر دلالتای بار الازاف     م مفهوف نفی بأس در احکاف تکلیفی همانرو نیازا

ندارد و صرفاً رافع حظر و منعی است که سائگ نسبت به آن متوهم بوده استم نفای باأس از   

تواناد   گوناه اسات و نمای    شرعی آن را داردم نیز همین مویوعی که سائگم توهم عدف جواز

 دلالتی بر وجوب در آن نهفته باشد.

ی مفهومی نفی بأس به گستردگی جملگی احکاف  رسد دامنه از دیگر سویم به نظر می

ی احکاف تکلیفی قابلیات و صالاحیت    تکلیفی و ویعی نیستم بلکه این تعبیر تنها در حوزه

عی که مجتهد در پای یاافتن حکام صاحت و فساادم وهاارت و       دلالت دارد. در احکاف وی

تواند نفی بأس را دال بر این احکاف قارار دهاد.    نجاست و محمولاتی از این قبیگ استم نمی

یی ا به دلیگ مبانی مختار از ساوی مجتهاد در بحا  اقتضاا یاا عادف        درجاالبتهم ممکن است 

ات بأس نسبت به امریم این توجاه حظار و   ی فساد و بطلان معامله ا با اثب  اقتضای نهی درباره

ی روشن اسات کاه فهام ایان حکام ویاعی از راه       ولمنع مقتضی فساد آن نیز قلمداد شود؛ 

تاوان صاحت را    ی ثباوت باأس اسات و نمای     ثبوت بأس صورت نگرفته استم بلکاه لازماه  

رفتار را عنه بودن آن  ی نفی بأس تلقی کرد. به تعبیر دیگرم ثبوت بأس منهی مفهوف بلاواسطه

تاوان از ایان راه فسااد را نیاز      کند و اگر آن نهی مقتضی بطالان شامرده شاودم مای     ثابت می

استفاده نمود. به بیان رساترم مفهوف مطابقی ثبوت بأس همان توجه حظر و منع شار  مقادس  

ی آن ا در فرض ثبوت مفهوفُ در تعبیاری مشاتمگ بار نفای       الواسطه است و مفهوف التزامی و مع

رساد   ذیرش حجیت مفهوف و دلالت نهی بر فساد ا فساد و بطلان است. لذام به نظر می بأس پ
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ی حکم ویعی از نفی بأس لوازف میانی را نادیده گرفتهم بدون  فقهای امامیه در مقاف استفاده

در برخای ماوارد ا باه دلیاگ ثباوت آن        اگرچاه  اند. احراز آنم حکم ویعی را استفاده کرده

ی  ی افااده  اند. توجه به این نکته در حوزه ه آن ا در این رأی صائب بوده لوازف و عدف توجه ب

هاای موجاود در متاون فقهای را کاه پیراماون        مفهومی نفای و اثباات باأس بسایاری از نازا      

بنابراینم ؛ ی از این تعبیر در کلمات ائمه ) ( صورت گرفته است مرتفع خواهد کرد استفاده

ی آن احکاف است و تعریای   ید عدف رد  شرعی دربارهنفی بأس در احکاف ویعی صرفاً مف

توان در مقاف  به مفاهیمی نظیر صحت و بطلان و وهارت و نجاست ندارد. دلائلی چند را می

 استدلال بر این مدعا ذکر کرد:

 «بأس»ی  أ. معنای لغوی ماده
احکااف  ی  با دقت در معنای لووی این ماده تناسابی میاان معناای مزباور و تشاریع در حاوزه       

. مفهاوف عاذابم   شود ینمی آن منتفی است یافت  ویعی که توجه معاقبه و مجازاتی درباره

 تصاور  قابگی تشریع احکاف تکلیفی  ی لوویم تنها در حوزه عقاب و کیفر مستفاد از این ماده

 است.

 «بأس»ی  های قرآنی ماده ب. کاربست
ی  هاای ایان مااده    نیز استم کاربسات دلیگ دوف بر این ادعا که مؤید اعتبار معنای لووی آن  

کداف از این استعمالات مربوب باه داناش فقاه نیساتم اماا       هیچ اگرچهلووی در قرآن است. 

ی لواوی در عصار    ی آن است که متفاهم عرفای از ایان مااده    دهنده نشانچنین کاربردهایی 

ی مطلاوب   تشریع همان معنای عذاب و عقاب بوده است و اگار فراتار از ایان امار در افااده     

 که مفهوف مطابقی آن باشد. ی مفهوف آن بودهم نه این است از باب لازمه کارآمده بهدیگری 

 ی مفهومی نفی بأس ج. فقدان دلیل بر توسعه
ی مفهومی نفی باأس و تساری آن باه نفای احکااف ویاعیم        دلیگ دیگر آن است که توسعه 

ژه و کاربردهای قرآنی آن با این ادعایی است بدون دلیگ. افزون بر آنم مدلول لووی این وا
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دهد. به تعبیر دیگرم قادر متایقن از اساتعمال ایان      آن گواهی می برخلافادعا تنافی دارد و 

تعبیرم نفی توهم حظر و عزیمت است و دلالت آن بر ورای این معنا نیازمند دلیلی است کاه  

 در میان نیست.

 د. تبادر
دلیلی دیگر بار   عنوان بهی از تعبیر نفی بأس رام شاید بتوان تبادر معنای رخصت فعلی و عمل 

های عرفی نفی بأس چناین باه نظار     ی کاربست م با ملاحظهگرید عبارت ؛ بهاین مدعا برشمرد

رسد که عقلا این تعبیر را در مقاف توهم حظر و منع نسبت به افعال و رفتارهاای اختیااری    می

قرائن آن را در موایع دیگر نیز استعمال که ممکن است با اتکای بر  هرچندبرندم  به کار می

 کنند.

که دلالت نفی بأس بر احکاف ویعی مناوب باه آن اسات کاه امکاان       ی دیگر آن نکته

تعل  جعگ تشریعی به این دسته از احکاف پذیرفته شود و در ایان زمیناه مبناایی مانناد مبناای      

: ق 4114ساانیم  فایگ تونی که قائگ به اعتبااری باودن احکااف ویاعی اسات )بشاروی خرا      

ی شیخ انصاری که انتزاعی بودن احکاف ویعی را برگزیده اسات )انصااریم    ( یا نظریه171

مبنای آخوند خراسانی مبنای بار    چنانهه(م اختیار شود. در لایر این صورتم 0/417:ق 4111

( 177:ق 4113ای از احکااف ویاعی )خراساانیم     و لایر اعتباری بودن پااره  مسئلهتفصیگ در 

 ودم مجالی برای حمگ آن بر حکم ویعیم در آن دسته از احکاف نخواهد ماند.گزینش ش

گفتااه از ایاان واژهم افاازون باار کشااظ  ی معااانی پاایش بایااد توجااه داشاات کااه اسااتفاده

له لوویم کثرت استعمال )انصراف(م دقت در مدلول کاربردهای قرآنای و کلماات    مویو 

ی  ر از قبیاگ مقادمات حکماتم قریناه    ی دیگر مناشائ وهاو   فقیهان شیعیم منوب بر ملاحظه

ی سیاق و قرائن خاص است و امکان حمگ آن بر معنایی دیگرم با لحاا  قارائن    سؤالم قرینه

چنین تاوانی در قریناه نباشاد یاا حماگ آن بار        که یدرصورت ؛ امادور از ذهن و ممتنع نیست

گفتاه از آن   یشی معاانی پا   معنایی لایر از معنای ویعیم مستلزف تاالی فاساد باشادم اساتفاده    

 یروری است.
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 «بأس». آراء فقهای امامیه پیرامون اثبات 4
گاهی نفی بأس در نصوصم  امادر تعابیر رواییم دلالت منطوقی بر اثبات بأس منتفی است؛  

مشروب به قیدی گشته است که در فرض پذیرش حجیت مفهوف شاربم بار اثباات باأس در     

فَأَمَّاا مَاا رَوَاهُ   »در روایات:   مثاال  عناوان  باه د صورت انتفای شرب مذکور در نص دلالات دار 

الَ مُحَمَّدُ بُنَ أَحُمَدَ بُنی یحَُیَى عَنْ مُعَاوییَدَ بُنی حُکَیُمٍ عَنْ مُعَمَّری بُنی خَلَّادٍ عَنی الرِّیَا علیه الس لاف قَا 

(م مفهوف سخن امااف  4/031:ق 4037)ووسیم  «لَا بَأْسَ بیالصَّلَاةی إیلَى الْقَبُری مَا لَمُ یُتَّخَذِ الْقَبُرَ قِبُلَدً

ی خود قارار دهادم در آن اشاکال     ) ( آن است که اگر نمازگزار در هنگاف نمازم قبر را قبله

ی مفااد اثباات باأس منحصار باه دو دیادگاه        رسد آرا، فقهای امامیه درباره است. به نظر می

 است:

 تبر معنای اعم از تحریم و کراه« بأس». دلالت اثبات 4-1
ی صِرف نهی تحریمای   ای از فقهای شیعهم ثبوت بأس را اعم از تحریم دانستهم استفاده عده 

؛ علاماه  1/117:ق 4111؛ سابزواریم  0/11:ق 4143اند )ر. ن: شهید اولم  را از آن نپذیرفته

 ؛1/011:ق 4141؛ میااارزای قمااایم1/481:ق 4141؛ وباوبااااییم 11/41:ق 4147مجلسااایم 

؛ امااف خمینایم   0/414:ق 4141؛ عراقیم7/111:ق 4140یم بزوارس ؛1/073:ق 4171یم نجف

 (.141:ق 4087؛ مامقانیم 4/11:ق 4148

 بر صِرف تحریم« بأس». دلالت اثبات 4-2
ی نهی تنزیهی از اثبات بأس را نپذیرفتهم مفاد اثباات   از سوی دیگرم برخی محققانم استفاده 

؛ کااومیم  871/ 4:ق 4171سایوریم   اناد )ر.ن:  بأس را صِرف نهی تحریمی قلمداد نموده

؛ 4/14:ق 4177؛ ایرواناایم 4/18:ق 4148یم انصااار ؛17:ق 4141؛ نراقاایم 0/171تااا:  باای

 (.031تا:  ؛ وباوبایی یزدیم بی0/403:ق 4117صدرم

 «بأس»ی اثبات  . رأی برگزیده درباره5
ر شارعی  رسد که معنای آن تحاریم و توجاه حظا    ی مفاد ثبوت بأس چنین به نظر می درباره
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است. دلیگ بر این مدعا اشتمال مفهوف لووی بأس بر معنای عذاب و عقااب اسات. از ساوی    

ی مفهومی ثبوت بأسم باا دیادگاه مشاهور فقهاای امامیاه       دیگرم گنجاندن کراهت در دائره

ی  ی نفی بأس تنافی دارد؛ زیرا تباین و تناقا نفی و ثبوت مستلزف آن است که دائره درباره

ی معنایی نفی  و تصادقی نداشته باشد. به تعبیر دیگرم انضماف کراهت در حوزهمفهومی آن د

م بایساتی نفای   رو نیا ازای معنایی اثبات بأسم سازگاری نادارد؛   بأس با انضماف آن در حوزه

 4117بأس را دال بر جواز تکلیفی و ثبوت بأس را دال بر عدف جواز تکلیفی دانست )صادرم 

ی مفهومی نفای و ثباوت    (. مؤید این تحدید در دائره031تا: بییی یزدیم وباوبا ؛0/403: ق

 بأس معنای لووی آن خواهد بود.

شاود کاه    پا از تبیین مفاد نفی بأسم مفاد اثبات بأس در احکاف تکلیفی نیز روشن می

با عنایت به معنای لووی بأس و شمول آن بر مفهوف عقابم همهنین تبادری که در کلماات  

( و تباین و تناقا نفی و ثباوتم  118/ 1تا: اره شده است )خوانساریم بیبرخی فقها بدان اش

عادف جااواز و تحاریم اساات و دلالات آن باار مطلا  مرجوحیاات و اشاتمال آن باار کراهاات      

 نیست. رشیپذ قابگ

 و اقتضای فساد« بأس». اثبات 6

و  روشن شد که نفی بأس از هر امریم به معنای عدف تعل  حظری از سوی شار  به آن امار  

عناه و ترتاب عاذاب بار متعلا        ی آن است و اثبات آنم مفید منهی  عدف ثبوت عقاب درباره

خاصی )اعم  از عبادت و معامله( سبب فساد آن عناوان   عنوان بهکه تعل  نهی  بأس است. این

خواهد شد یا خیرم امر دیگری است که اثبات و نفی بأسم بالمطابقد دلالتی بار آن نادارد و   

ی هر حکام ویاعی دیگاری داشاته      و یا درباره باره نیدراای  مشتمگ بر بأسم افادهاگر تعبیری 

شود کاه   باشدم بالالتزاف یا با اتکای به قرائن مقالی و مقامی خواهد بود. با این بیان روشن می

ی حکم ویعی از این تعبیرم همانناد تعبیار    اثبات بأس نوعی بیان منع شرعی است و استفاده

ی نهی و فساد اسات. باه تعبیار دیگارم نبایساتی بحا  اصاولی         ذیرش ملازمهنهیم در گروی پ

ی نهی نمودم بلکاه هار خطااب شارعی کاه مفیاد        را منحصر در صیوه« إقتضا، النهی للفساد»

ی بررسای   تاوان در گساتره   ی عنوانی از عناوین عبادات یا معاملات باشد را مای  حظر درباره
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تاوان گفاتم    مای  رو نیا ازای آن پرداخات.   ارهاین بح  اصولی جای داد و به کااوش دربا  

)نهاای از نماااز گاازاردن در اجاازا، حیااوان  «لا تصااگّ فاای مااا لا یؤکااگ لحمااه»منطااوق تعبیاار 

ی نمااز   اثبات بأس دربااره ) گوشت( و مفهوف تعبیر لا بأس بالصلاة فی ما یؤکگ لحمهم حراف

م مقتضای بطالان   است و اگار نهای   گریهمد( مساوق گوشت حرافگزاردن در اجزا، حیوان 

 چنین نمازی باشدم اثبات بأس نیز چنین استلزامی خواهد داشت.

 ی مختار ای از روایات در پرتو نظریه . رفع تعارض پاره3
عوامگ پیادایش تعاارض    عنوان بهشهید صدر در مباح  اصول فقه خویشم هشت عامگ را  

(. ویم در یامن  14-11/  1 :ق 4141در برخی روایات مطر  نموده است )ر. ن: صادرم  

بح  از عامگ نخستِ پیدایش تعارض )خطای راوی در تحلیگ معناای روایاات(م باه چهاار     

. لافلت از قارائن موجاود در   1جهگ به معنای لووی و عدف توجه به دقائ  معانیم  .۱خطای: 

. عدف توجه به تویر اویاا  لواویم   1. لافلت از قرینیت لفظ و عبارتی خاصم 0متن روایتم 

ی ایان بیاان و دقات در ماواردی از      (. باا ملاحظاه  11/ 1: ق 4141شاره نموده است )صدرم ا

روایات مشتمگ بر تعبیر نفی بأس که حکم به تعارض آن با دیگر روایات شده استم روشن 

شود که در برخی از این مواردم به دلیگ عدف توجه به معنای بأس و مفاد نفی و اثبات آن  می

ی  م حکم به تعارض میان برخی روایاات شاده اسات. ملاحظاه    باره نیرادو پندار لایرصحیح 

ی احکاف تکلیفی و عدف استعمال حقیقای   معنای حقیقی بأسم تناسب آن با کاربرد در حوزه

تواند برخای از ایان تعاریاات را زدوده و ا باا توجاه باه         ی احکاف ویعیم می آن در حوزه

ی مناابع اساتنباب و اجتهااد بیفزایاد.      بار گساتره   فراوانی کاربست این واژه در منابع روایای ا  

ی مختاار در ایان پاژوهش     هایی از روایات متعارض و رفع تعارض آنم در پرتو نظریه نمونه

 عبارت است از:

 . بیع عذره3-1

« لَاا بَاأْسَ بیبَیاعی الْعَاذِرَةی    »ی محمد بن مضاارب از امااف صاادق ) (:     ی روایت صحیحه درباره 

ثَمَانَ الْعَاذِرَةی مِانَ    »ی یعقوب بن شعیب از ایشان:  ( و روایت موثقه47/187:ق 4113)کلینیم 
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(م با اتخاذ مبنای مزبور در تبیین مفاد نفی و اثباات باأسم   7/011:ق 4171)ووسیم « السُّحُتِ

توان آن را با مادلول   شود که مدلول روایت نخست جواز تکلیفی است و لذا نمی روشن می

ی حکام   دف جواز و بطالان ویاعی ا در صاورت پاذیرش اساتفاده      روایت دوف که دال بر ع

ویعی بطلان از سُحت بودن ثمن استم متعارض دانسات. البتاهم ممکان اسات گفتاه شاود       

تاوان مبناای    جواز تکلیفی مستفاد از نفی بأسی که به فعگ مکلظ تعل  گرفتاه اسات رام مای   

ای خااص   از تکلیفی معاملهفهم جواز ویعی و صحت قرار دادم اما باید توجه داشت که جو

به معنای صحت جملگی مصادی  آن نیست؛ و ممکن است در موردی ا به دلیگ عدف توجه   

قصد به منفعت حلالم حکم به بطلان و سُحت بودن ثمن شاود. باه تعبیار دیگارم مساتفاد از      

از روایت یعقوب بان   آنههای است و  روایت محمد بن مضاربم جواز تکلیفی چنین معامله

م تعارض بادوی ایان   رو نیازاشود بطلان و فساد در موردی خاص است؛  ب استفاده میشعی

. گاردد  یما دو روایت با اتخاذ مبناای مختاار در ایان پاژوهشم در بااب نفای باأسم مرتفاع         

( و أجار  0/83:ق 4037همهنینم در روایاتی دیگرم از سویی کسب حج ااف )ر.ن: ووسایم  

شمرده شده است و از سوی دیگار از آن نفای    ( سُحت0/74:ق 4037مونیه )ر. ن: ووسیم

 ی آن جاری خواهد شد. بأس شده است که جهت رفع تعارضم همین توجیه درباره

 ووسای  شیخ که است جمعی وجه مذکورم روایت دو میان در جمع وجه مشهورترین 

 ی عاذره  در ناص  ( شاعیب  بن یعقوب ی موثقه روایت) مانعه روایت ایشانم. است نموده بیان

 بان  محماد  ی صاحیحه  روایات ) مجاو زه  روایات  و لایرانسان ی عذره در واهر و است سانان

 از دلیاگ  هر نص  راه از و است انسان ی عذره در واهر و لایرانسان ی عذره در نص ( مضارب

 جمع نوعی که ا را جمع وجه این بر شاهد ووسی شیخ. شود می نظر صرف دیگر دلیگ واهر

 نماوده  نقاگ (  ) صاادق  اماف از مهران بن سماعد که است نستهدا دیگر روایتی ا است دلالی

: ن. ر) اسات  نماوده  جماع  عاذره  بیاع  جاواز  عادف  و جاواز  میاان  آنم در(  ) امااف  و است

 اشااره  جمع این بودن لایرعرفی و تبرعی به کههرچند  ا انصاری شیخ(. 87/ 4037:0ووسیم

 روایاات  از ی دساته  دو ایان  نمیاا  جماع  در وجه ترین روشن را جمع وجه این ا است نموده

 (.4/18ق:  4148 انصاریم: ن. ر) است دانسته
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 ی عین مستأجره مندی از منفعت محرمه . بهره3-2
سَأَلْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّاهِ عَانی الرَّجُاگی    »ی تعارض روایت جابر از اماف صادق ) (:  همهنینم درباره 

أذیناد از   ( و روایت إبن014/ 7:ق 4171)ووسیم « حَرَاف  أَجُرَهُ یؤَاجیرَ بَیتَهُ فَیبَا ُ فِیهِ الْخَمُرَ قَالَ

کَتَبُتُ إیلَى أَبیی عَبُدِ اللَّهِ أَسُأَلَهُ عَنی الرَّجُگی یؤَاجیرَ سفَِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّانْ یحُمِاگَ   »اماف صادق ) (: 

(م بایستی گفت که هر 011/ 7:ق 4171)ووسیم «أَوُ عَلَیهَا الْخَمُرَ وَ الْخَنَازییرَ قَالَ لَا بَأْسَ ها یف

ی عاین مساتأجره در    ی مستأجر از منافع محرّمه ای است که استفاده دو روایت در باب اجاره

آن شرب نشده استم بلکه مستأجرم به سو، اختیار خویشم عین مستأجره را در مسایر حاراف   

م ویعی ایان معاویاه اسات    به کار گرفته است. پاسخ اماف ) ( در روایت جابر ناور به حک

أذیناد نااور باه حکام تکلیفای ایان        )بطلان و فساد معاویه( و پاساخ ایشاان در روایات إبان    

ماورد ساؤال در هار     اگرچهشود که  با این توییح روشن می 4معاویه است )عدف حرمت(.

وایت ی در ر کاررفته بهپاسخ اماف ) (م با توج ه به مُفاد نفی بأس  ام ا دو روایت یکسان استم

أذیندم ناور به حکم ویعی نیست که به سبب آن حکم به تعارض میاان ایان دو روایات     إبن

شودم بلکه ناور به عدف توجه حکم تکلیفی حرمت باه باایع اسات. شایخ انصااریم در مقااف       

جمع میان این دو روایتم روایت نخست را بر صاورت شارب بار اساتعمال مساتأجرعلیه در      

ا مربوب به فرض عدف اشتراب و استعمال اتفاقی آن در منفعات  منفعت حراف و روایت دوف ر

م باا  تیا درنهارسد ویم  که به نظر می هرچند(. 4/411:ق 4148حراف دانسته است )انصاریم 

اعراض از این وجه جمعم تسلیم تعارض میان این دو روایت گشته است و برای اثبات مورد 

(. 4/411:ق 4148نماوده اسات )انصااریم     سؤال در این دو روایت به عموماتی دیگر استناد

شیخ ووسی نیزم در بیانی مشابه بیان شیخ انصااریم روایات جاابر را مرباوب باه فارض علام        

أذیند را مرباوب باه فارض جهاگ      موجر به قصد منفعت محرّمه از سوی مستأجر و روایت إبن

 (.0/87:ق 4037وی به این معنا تلقی نموده است )ر.ن: ووسیم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

؛ لذا به نظر ای حرمت تکلیفی نداردم ولی به جهت بطلان آنم انجامش امری لوو و بیهوده است . اگر چه چنین معامله4

 رسد سؤال راوی و پاسخ اماف ) ( مربوب به زمانی بعد از انعقاد این معامله باوگ است. می



 9414 زمستانو  پاییز | 59شماره  | شانزدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 914

 ی به شراب ی از لباس آلوده ه. استفاد3-7

عَنْ عَبُادِ اللَّاهِ بُانی بُکَیارٍ     »ی به شرابم نفی بأس شده است:  در برخی روایات از لباس آلوده 

« قاَلَ سَألََ رجَگٌُ أبَاَ عبَُدِ اللَّهِ وَ أنَاَا عنِاْدهَُ عاَنی الْمسُاُکِری وَ النَّبییاذِ یصاِیبُ الثَّاوبَُ فقَاَالَ لاَا باَأسَْ          

ی باه   (. در روایااتی دیگارم از نمااز خوانادن در لباسای کاه آلاوده       4/117:ق 4171)ووسیم

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبیی عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَا تَصَگِّ فِی بَیاتٍ فِیاهِ خَمُارٌ وَ لَاا     »شراب است نهی شده است: 

« أَصَاابَهُ خَمُارٌ أَوُ مُسُاکِرٌ حَتَّاى تَوْسِاگَ     مُسُکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَدَ لَا تَدُخَلَهُ وَ لَاا تَصَاگِّ فِای ثَاوُبٍ قَادُ      

عادف   بکیار و  (. این دو روایتم به دلیگ فطحای باودن عبادالله إبان    4/111: ق 4171)ووسیم

و  413/ 44:ق 4140شاوند. )ر. ن: خاوییم   یبط عمار بن موسی ساباویم موثقه شمرده می

 (.111م 40

ی جاواز یاا عادف جاواز      بااره شایدم در نگاه بدویم میاان مضامون ایان دو روایات در    

در چنین لباسیم تصور تعارض شود؛ باه هماین دلیاگم شایخ ووسای از مادلول        نمازخواندن

یم ووسا  روایت مشتمگ بر نفی بأس دست برداشتهم آن را حمگ بر تقیه نموده است )ر. ن:

بکیار بار حکام     ی إبان  توان با حمگ نفای باأس در موثقاه    ی میسادگ بهاما ؛ (4/117:ق 4171

یفی و جواز استعمال و پوشیدن چنین لباسی ا فارغ از جواز ویعی آن ا و حماگ نهای و     تکل

ی عمارم بر حکم ویعی نجاسات و عادف جاواز نمااز گازاردن در ایان        عدف جواز در موثقه

 (.487:ق 4173لباسم به رفع تعارض میان این دو روایت پرداخت )ر. ن: فایگ لنکرانیم 

 «بأس»ز مفهوم . جایگاه قرینه در استظهار ا8
روشن است که لاالب خطابات شرعیم مقرون به قرائن مقالی و مقامی گوناگونی است کاه  

له و  آنم از معنای مویو   موجب بهتوان با تمس  به آنم واهر خطاب را کشظ نمود و  می

ی خطابات مشتمگ بر نفی بأس نیزم بر هر متتباع در مناابع    حقیقی لفظ دست برداشت. درباره

روشن است که شمار فراوانی از موارد کاربرد آن مقارون باه قریناه اسات و شااید       شریعتم

تر از وزن مفهاوف   تر و مهم بتوان ادعا نمود که در استظهار از آنم وزن قرینیت قرینهم سنگین

که در استظهار از نفی  ای از قرائن م لازف است نمونهرو نیازابأس و معنای حقیقی آن است. 

داردم  بااره  نیا درای قرائنی که نقشای مهام    ازجملهشودم بیان گردد.  اد میبأس از آن استمد
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عَنْ أبَیای ماَریْمَ قاَالَ قلَاْتُ لاِأبَیی جعَفُاَرٍ علیاه        »نمونهم در روایت:  عنوان بهی سؤال است.  قرینه

تَّى ینْتَهیای إیلَاى الْمَسُاجیدِ فَا ینَّ     الس لاف مَا تَقَولَ فِی الرَّجُگی یتَوَیَّأَ ثَمَّ یدُعُو جَارییتهَُ فَتَأْخَذَ بییدهِِ حَ

فَقاَلَ لَا وَ اللَّهِ مَا بیذَلِ َ بَأْس  وَ رُبَّمَا فَعَلْتَهُ وَ مَاا یعُنِای بیهَاذَا أَوُ     4مَنْ عِنْدَنَا یزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلاَمَسَدَ

(. روشان اسات کاه در ایان     4/11:ق 4171)ووسایم « لامَسُتَمُ النِّسا،َ إیلَّا الْمُوَاقَعَدَ دُونَ الْفَارْجی 

روایت سؤال و ابهاف راوی متوجه بطلان ویو از راه مطل  ملامساه اسات کاه هماین ساؤال      

ی بر وهور نفی بأس مذکور در کلاف اماف ) ( در جواز ویعی و عدف بطالان ویاو از    قرینه

منافااتی  ی سؤال راوی استم ناساازگاری و   این راه است. این نو  وهور که مستفاد از قرینه

 رساند. با وهور بدوی نفی بأس در حرمت تکلیفی ندارد و یرری به آن نمی

ی پیدا نیست. ماثلاً در  روشن بهعنه مجمگ است و  همهنینم در برخی روایات نیز مسئولٌ

 4171)ووسایم « عَنْ سَماَعدََ قاَالَ ساَألَتْهَُ عاَنی الْماَاِ، الجْاَاریی یباَالَ فیِاهِ قاَالَ لاَا باَأسْ          »روایت: 

برای راوی مابهم باوده و از آن پرساش نماوده      آنهه(. در این روایت روشن نیست 4/01:ق

عنه وی اثرپاذیری و انفعاال    استم حکم تکلیفی بول کردن در آب جاری است و یا مسئولٌ

ی آن اسات   دهنده نشانآب جاری از نجاست بول است  بیان شیخ ووسیم ذیگ این روایت 

نفای باأس درک کالاف امااف ) (     »]اور به انفعال آب دانسته است: که ایشان پاسخ اماف ) ( را ن

(. اماف خمینای نیازم ایان    4/01:ق 4171)ووسیم« گر رجحان اجتناب از چنین آبی است بیان

روایت را ناور به جواز ویعی دانستهم حکم ویعی اعتصاف و عدف انفعاال آب جااری را از   

الله فایاگ لنکرانای ا کاه      (. آیات 10:ق 4111آن استفاده نموده است )ر. ن: اماف خمینایم  

ی تقریرات درس وهارت اماف خمینی باوده اسات ا ذیاگ ایان بیاان اساتاد خاویشم          نگارنده

عنه در این روایت جواز بول کردن در آب  واهر آن است که مسئولٌ»اعتراض نموده است: 

را نفای باأس باا    که پاسخ اماف ) ( با تعبیر نفی بأس مشعر به آن است؛ زیا  جاری استم چنان

 اگرچه(. 10:ق 4111)خمینیم « بیان حکم تکلیفی تلائم و تناسب دارد نه بیان حکم ویعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

است. تعبیر  7و مائدهم  10مریم )راوی حدی ( در این روایتم ناشی از واهر آیات نسا،م  . توهم بطلان ویو برای أبی4

گویادم باه وجاود آورده     را برای راوی و کسانی که وی از آنان سخن مای در این دو آیهم این پندار « أَوُ لامَسُتَمُ النِّسا،َ»

گردد و از این رو به این پرسش از اماف بااقر ) ( پرداختاه    است که هر گونه تماس بدنی با زنان موجب بطلان ویو می

 است.
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ی مختاار در ایان پاژوهش اساتم اماا باه نظار         الله فایگ لنکرانای مؤیاد نظریاه    دیدگاه آیت

 رایا ؛ زی سؤال مراد از مفهوف بأس را تعیین خواهد کرد رسد که در این روایت نیزم قرینه می

عنه  نظر فایگ لنکرانی ا مسئولٌ  برخلافشود که ا   ر در سؤال راوی تأمگ شودم روشن میاگ

راوی آب جاری ]و جواز تویأ از آن استکم نه بول کردن در چنین آبی؛ باه تعبیار دیگارم    

شود )عن الما، یبال فیه( سؤال کرده استم نه از باول   راوی از آبی جاری که در آن بول می

 بول فی الما، الجاری(.در آب جاری )عن ال

 یریگ جهینت

 در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است:

. مفاد نفی بأس صرفاً انتفای حظرم منع و عقاب در احکاف تکلیفی است و دلالتی بار جاواز   4

 ی زیر استناد کرد: توان به ادله در احکاف ویعی ندارد. در مقاف استدلال بر این مدعا می

 شناسان؛ واژه أ. گفتار اهگ لوت و

 ی بأس؛ های قرآنی ماده ب. کاربست

ای از موارد آن از راه تضیی  ایان   ی مدلول نفی بأس و رفع پاره ج. تعارض حاصگ از توسعه

 ی مفهومی؛ دائره

 ی مدلول نفی بأس. ی توسعه د. فقدان دلیگ درباره

احکااف ویاعی   م این واژه و تعبیرات روایای مشاتمگ بار آنم دلالتای بار جاواز در       اگرچه. 1

توان همین امر  ی حکم ویعی از آن نباشدم می نداردم اما در موایعی که گریزی از استفاده

 ی ویعی قلمداد نمود. ی اباحه ی بر کاربرد آن در حوزه را قرینه

ی احکاف تکلیفی نفای باأس دال بار رخصات و جاواز لایرالزامای اسات کاه باا           . در حوزه0

یی ناداردم زیارا   آنجای معنایی  ست و وجوب در گسترهاستحبابم اباحه و کراهت مساوق ا

ی باه الازافم باا حکمات و      فهم عدف الزاف از آن اوهر است و دفع تاوهم حظار بادون اشااره    

 شود. گردانی می م از آن رویرو نیازاحیثیت ربوبی مصدر تشریع متنافی است؛ 

مفهوف عذاب و عقاابم  . مفاد ثبوت بأس نیزم با عنایت به معنای لووی بأس و شمول آن بر 1

همهنین تبادری که در کلمات برخی فقها بدان اشاره شده اسات و تبااین و تنااقا نفای و     
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ثبوتم عدف جواز و تحریم است و دلالت آن بر مطل  مرجوحیت و اشتمال آن بار کراهات   

 نیست. رشیپذ قابگ

ی چناین   ف ملازمهعد . اگر اثبات بأس مساوق با تحریم تلقی شودم باید به تحلیگ ملازمه یا8

ی اثبات بأس با فسااد را روشان    تحریمی با فساد پرداخت و در پرتو تنقیح آنم حکم ملازمه

 ساخت.
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 منابع

 قرآن کریم

 ی اسماعیلیان. : مؤسسهقم .فی لاریب الحدی  والأثر دیالنها (.ش 4071) بن محمد. مبارن مأثیر إبن

 . بیروت: دار العلم للملایین.اللود جمهرة (.ف 4311) دریدم محمد بن حسن. إبن

 . قم: مکتب الإعلاف الإسلامی.مقاییا اللود معجم (.ق 4171) فارسم أحمد. إبن

 .دارصادر :روتیب .العرب لسان (.ق 4141) بن مکرف. محمد منظورم إبن

ی  ی مدرساین حاوزه   . قام: نشار جامعاه   البرهاان  الفائدة مجمع (.ق 4170) بن محمد. احمد اردبیلیم

 ی قم. علمیه

 . بیروت: دار إحیا، التراث العربی.اللود بیتهذ (.ق 4114) بن أحمد. محمد أزهریم

  .. قم: نشر شفشر  الرسائگ(. ش 4011) اعتمادیم مصطفی.

 الفکر الإسلامی. مجمع :قم .الأصول فرائد (.ق 4111) انصاریم مرتضی بن محمدامین.

ی جهاانى بزرگداشات شایخ اعظام      کنگاره  :قام  .المکاساب  کتاب (.ق 4148..............................)

 انصاری.

فرهنااگ و ارشاااد  وزارت :تهااران المکاسااب. دیحاشاا (.ق 4177) ایرواناایم علاای باان عبدالحسااین.

 اسلامی.

 نی. نشر :تهران .معاصر عربی ا فارسی فرهنگ (.ش 4010) .آذرتاش آذرنوشم

 میثم التمار. منشورات . قم:الأحکاف حیمصاب (.ق 4111) ی.دمهدیس بحرالعلوفم

إحیاا، الأحیاا،    دار . قام: المسائگ البهبهانیاد  أجوبد (.ق 4177) بن أحمد بن إبراهیم. وسظی بحرانیم

 . طیظ والأحسا،لعلما، البحرین والق

 ی قم. ی علمیه ی مدرسین حوزه . قم: نشر جامعهالنایرة الحدائ  (.ق 4178) ................................

 . قم: مجمع الفکر الإسلامی.دیالواف (.ق 4114) فایگ تونی(.محمد )بن  عبدالله بشروی خراسانیم

 بیروت: دارالعلم للملایین. د(.الصحا  )صحا  اللو(. ق 4017) جوهریم إسماعیگ بن حماد.

 دار التفسیر. مؤسسد :قم .العروة الوثقی مستمس  (.ق 4147) .دمحسنیس حکیمم

 الفکر. دار :دمش  .العلوف شما (.ق 4117) حمیریم نشوان بن سعی.

 ی آل البیت. م قمم مؤسسهکفاید الأصول(. ق 4113) خراسانیم محمدکاوم.

ی تنظایم ونشارآثار    مؤسساه  م قم:المحرمد المکاسب (.ق 4148) .الله )اماف خمینی( درو یس خمینیم
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 اماف خمینى.

ی تنظایم و نشار آثاار     مؤسسه :تهران .الطهارة کتاب (.ق 4114) .....................................................

 اماف خمینی.

نشار آثاار امااف    ی تنظایم و   مؤسساه  :قام  .فای الأصاول   راتیا تحر (.ق 4141) خمینیم سیدمصطفی.

 خمینی.

 نا. یب جا: . بیمشارق الشموس فی شر  الدروسبی تا(. ) خوانساریم آقاحسین بن محمد.

 نا. جا: بی یب .رجال الحدی  معجم (.ق 4140) خوییم سیدابوالقاسم.

 ی.إحیا، آثار الإماف الخوی مؤسسد :قم .الإماف الخویی موسوعد (.ق 4141..............................)

 . قم: مؤسسد المنار.مهذب الأحکاف(. ق 4140) ی.دعبدالأعلیس سبزواریم

 ی آل البیت. . قم: مؤسسهذخیرة المعاد(. ق 4111) بن محمدمؤمن. محمدباقر سبزواریم

الله  ی آیات  کتابخاناه  نشار  :قام  .الرائع لمختصر الشرائع حیالتنق (.ق 4171) بن عبدالله. مقداد سیوریم

 مرعشی نجفی.

 آید الله العظمی السید السیستانی.. مکتب . قم:الرافد فی علم الأصول(. ق 4141) ی.دعلیس نیمسیستا

 ی آل البیت. مؤسسه :قم .ی الشیعد فی أحکاف الشریعدذکر (.ق 4143) شهید اولم محمد بن مکی.

ی  ی علمیه لیوات اسلامی حوزه: دفتر تبقم المراد. دیلاا (.ق 4141) .................................................

 قم.

دفتار تبلیواات اسالامی     نشار  :قام  .الشاهید الثاانی   رساائگ  (.ق 4114) الدین بن علی. شهید ثانیم زین

 ی قم. ی علمیه حوزه

 ی آل البیت. مؤسسه . قم:الشیعد وسائگ (.ق 4173) شیخ حر عاملیم محمد بن حسن.

 الأیوا،. دار :. بیروتما ورا، الفقه(. ق 4117) .دمحمدیس صدرم

 ی دائرة المعارف فقه اسلامی. مؤسسه :قم .فی علم الأصول بحوث (.ق 4141) .دمحمدباقریس صدرم

 نا. یب :قم .الوسائگ فی شر  الرسائگ لدیوس بی تا(.) .محمدباقر وباوبایی یزدیم

 ی آل البیت. مؤسسه :قم .المسائگ اضیر (.ق 4141) وباوباییم سیدعلی بن محمد.

 الکتب الإسلامید. دار :تهران .الأحکاف بیتهذ (.ق 4171) بن حسن. وجعفرمحمدأب ووسیم

 . تهران: دار الکتب الإسلامید.الإستبصار (.ق 4037) .................................................

الکتااب   دار . بیاروت: فتاویفی مجردالفقه و ال دیالنها (.ق 4177) ..................................................
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 العربی.

ی  ی علمیاه  ی مدرسین حاوزه  جامعه نشر :قم .الکرامد مفتا  (.ق 4143) عاملیم سیدجواد بن محمد.

 قم.

ی  ی مدرساین حاوزه   جامعاه  نشار  :قام  .تبصارة المتعلماین   شار   (.ق 4141) عراقیم آقایایا،الدین. 

 ی قم. علمیه

 . بیروت: دار الآفاق الجدیدة.اللووید قالفرو (.ق 4177) بن عبدالله. حسن عسکریم

. مشااهد: مجمااع البحااوث ی المطلاابمنتهاا (.ق 4141) علامااه حلاایم حساان باان یوسااظ باان مطهاار.

 الإسلامید.

 الطبع و النشر. مؤسسد :روتیب .الأنوار بحار (.ق 4147) علامه مجلسیم محمدباقر بن محمدتقی.

 شر  تحریر الوسیلد )النجاسات و أحکامهاا(. الشریعد فی  گیتفص (.ق 4173) .محمد فایگ لنکرانیم

 نا. یب قم:

 . قم: نشرهجرت.کتاب العین(. ق 4173) فراهیدیم خلیگ بن أحمد.

ی اماااف  : کتابخانااهاصاافهان .یالااواف (.ق 4137) مرتضاای. باان شاااه  محمدمحساان فاایا کاشااانیم

 امیرالمؤمنین علی ) (.

 الکتب الإسلامید. ردا :تهران .قرآن قاموس (.ش 4014) اکبر. قرشیم علی

 جا: مؤسسد کاشظ الوطا،. . بی وهارة قواعد الأحکاف شر  بی تا(.) بن خضر. جعفر کاشظ الوطا،م

فروشای   : کتااب تهران .مسال  الأفهاف فی إلی آیات الأحکاف(. ش 4078) بن سعید. جواد کاومیم

 مرتضوی.

 : دار الحدی .قم .یالکاف (.ق 4113) کلینیم محمد بن یعقوب.

 الحدی . دار . قم:شر  فرو  الکافی(. ق 4113) زندرانیم محمدهادی بن محمدصالح.ما

 . الذخائر الإسلامید مجمع :قم .نهاید المقال(. ق 4087) مامقانیم عبدالله بن محمدحسن.

 پور. ی فرهنگی ا اسلامی کوشان مؤسسه :المتقین روید (.ق 4177) ی.محمدتق مجلسیم

 ی آل البیت. مؤسسه . قم:المقاصد جامع (.ق 4141) محق  کرکیم علی بن حسین.

 : دار الفکر.روتیب .تاج العروس(. ق 4141) بن محمد. محمد مرتضی زبیدیم

 ی کیهان. . تهران: نشر مؤسسهالشتات جامع (.ق 4140) بن محمدحسن. أبوالقاسم میرزای قمیم

 ین.ی مدرس جامعه نشر . قم:کتاب الصلاة(. ق 4144) نائینیم محمدحسین.
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 إحیا، التراث العربی. دار . بیروت:جواهر الکلاف(. ق 4171) .محمدحسن نجفیم

. قام: دفتار تبلیواات      الأیاف فی بیان قواعد الأحکااف  عوائد (.ق 4141) نراقیم أحمد بن محمدمهدی.

 اسلامی.

 البیت.ی آل  : مؤسسهقم .الشیعد مستند (.ق 4148) ...........................................

 الجعفرید لإحیا، التراث. مؤسسد :قم .الفقیه مصبا  (.ق 4147) بن محمدهادی. آقاریا همدانیم
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